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ادامه بررسی اتیان به سوره قبل از حمد

جلسه 73-671
‌شنبه - 30/11/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که اگر کسی عمدا سوره‌ای قبل از سوره حمد بخواند، آیا نمازش صحیح است یا صحیح نیست؟

صاحب عروه فرمود: اگر این سوره را بعد از حمد تکرار کند سوره‌ای که قبل از حمد خوانده می‌‌شود زیاده عمدیه و مبطل نماز است.

مرحوم آقای خوئی فرمود آن سوره‌ای که قبل از حمد خوانده اگر به قصد جزئیت خوانده همان موقع احداث کرده زیاده عمدیه را در نماز و نمازش باطل شده. اگر قصد جزئیت نکرده که نمازش باطل نمی‌شود چون زیاده در نماز به این است که قصد جزئیت بکند.

ما عرض‌مان به آقای خوئی این است که شما سوره را بعد از حمد هم که کسی می‌‌خواند می‌‌گویید قصد جزئیت نکن چون بناء بر احتیاط واجب سوره جزء نماز است، فتوی نمی‌دهید، فتوی که نمی‌دهید یعنی بعد از حمد هم سوره که می‌‌خوانی بگو به قصد احتیاط، به قصد رجاء نه به قصد این‌که جزء نماز است. اگر شما بعد از خواندن سوره حمد سوره‌ای بخوانید و قصد جزمی بکنید جزئیت آن را، آقای خوئی آن‌جا هم باید بگوید نماز باطل می‌‌شود چون فتوی به جزئیت ایشان نمی‌دهد احتیاط واجب می‌‌کند، پس این مشکل، مشکل سوره قبل از حمد نیست که به قصد جزئیت اگر بیاورد شما می‌‌گویید زیاده صدق می‌‌کند اگر بعد از حمد هم سوره بخواند به قصد جزئیت شما باید بگویید نماز باطل می‌‌شود.

علاوه: ظاهر این است که وقتی قرائت قرآن در نماز امر مطلق داشته باشد مثل ذکر، دعاء، قصد جزئیت زیاده عرفیه نیست، حالا شما می‌‌فرمایید قصد جزئیت نکن، اما بالاخره چیزی است که من مستحب است انجام بدهم، قرائت قرآن در هر کجای نماز به نظر شما مستحب است، مثل ذکر خدا، دعاء، شما می‌‌فرمایید قصد جزئیت نکن، ‌قصد جزئیت بکنم زیاده عملیه در نماز پیش نمی‌آید عرفا، چون ما یک زیاده عملیه داریم یک زیاده تشریعیه داریم، زیاده تشریعیه حالا ما به نظرمان این هست که شما تشریع کنید بگویید مثلا قنوت جزء واجب نماز است، همین که این را تشریع کردید زدت فی الصلاة، اما من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة که این را نمی‌گوید، اصلا ممکن است شما قنوت هم بجا نیاورید، اعلام می‌‌کنید قنوت جزء واجب نماز است نعوذبالله ممکن است خودتان اصلا نماز هم نخوانید، همین که این کار را کردی می‌‌گویند زاد فی الصلاة اما این زاد فی الصلاة مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة، من زاد فی صلاته ظاهرش زیاده خارجیه است. دیگران قنوت بجا می‌‌آورد قصد جزء واجب نمی‌کنند، شما بجا می‌‌آورید قصد جزء واجب می‌‌کنید عرفا شما زیاده عملیه داشتید در نماز؟‌ این عرفی نیست، کاری که همه می‌‌کنند شما هم کردید. مردم هم بدانند شما این قنوت را به قصد این‌که واجب است در نماز و جزء واجب نماز است بیاورید، روشن نیست که بگویند زاد فی صلاته خارجا، مگر چه کردید شما، همان قنوتی که دیگران بجا می‌‌آورند شما هم بجا آوردید فقط تشریع کردید که این قنوت جزء واجب نماز است آن تشریع نفسانی‌تان مصداق زیاده است نه این عمل خارجی‌تان ‌که مصداق قنوت است. 
این‌جا هم همین‌طور است. ممکن است کسی می‌‌گوید بعد از تکبیرةالاحرام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین قصد بکند این استعاذه جزء واجب نماز است، ‌همه به عنوان مستحب می‌‌توانند بگویند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، روایت هم داریم، حالا شما قصد کردید جزء واجب است زیاده عملیه در نماز نداشتید، چون اتیان نکردید به چیزی که زاید بر مقدار امر شرعی هست. حال یا امر استحبابی یا امر وجوبی به این تعلق گرفته است، قصد کردید این جزء‌ واجب است این روشن نیست که عرفا بگویند شما در خارج نمازی خواندی با زیاده در آن. نماز خواندن در خارج با زیاده در آن به این است که یک چیزی را که زاید بر حد امر وجوبی و استحبابی نماز هست در نماز انجام بدهیم مثل همان سجود تلاوت، ‌این‌که به نظر شما قرائت قرآن است یا ذکر است یا دعاء است و خارج از حد امر استحبابی یا وجوبی در نماز نیست.

و لذا به نظر ما صدق نمی‌کند بر اتیان سوره قبل از حمد که زاد فی صلاته خارجا.

[سؤال: ... جواب:] قصد وجوب یا استحباب شکل عمل را تغییر نمی‌دهد عرفا تا چون قصد وجوب کردی بشود زیاده عملیه و لو عرف ملتفت بشود که شما قصد کردید که این جزء واجب است، آن قصد شما زیاده است نه این عمل خارجی و ظاهر من زاد این است که آن زیاده خارجیه در نماز، من زاد فی صلاته یعنی صلات خارجی، ظاهرش زیاده خارجیه در صلات خارجی مبطل نماز است. ... آقای خوئی که قبول داشت ما هم احتمال می‌‌دادیم که امر استحبابی داشته باشد قرائت قرآن در هر کجای نماز، همین کافی است که دیگر احراز نکنیم صدق زیاده را. آقای خوئی فرمودند: امیرالمؤمنین در آن قضیه ابن کواء آیه خواندند فاصبر ان وعد الله حق و لایستخفنک الذین لایوقنون علاوه بر این‌که تکلم انصراف دارد از قرائت قرآن و لذا لابأس بقراءة القرآن فی جمیع احوال الصلاة. که ما اشکال کردیم به ایشان ‌که فوقش تکلم صدق نکند این دلیل بر استحباب نیست، ‌اما در قضیه ابن کواء در یک حال خاصی بود، وسط قرائت سوره بود یک آیه‌ای هم از جای دیگر خواندند، علاوه بر این‌که قضیة فی واقعة شاید حضرت یک عنوان ثانوی آن‌جا منطبق کردند چه جور ترک سورة لحاجة اعجلت بک جایز است، ممکن است قرائت قرآن هم لحاجة اعجلت بک مستحب باشد، چه می‌‌دانیم. قضیه خارجیه است نمی‌شود اطلاق‌گیری کرد.
[سؤال: ... جواب:] اگر تکلم نباشد مبطل نماز نیست به عنوان تکلم به کلام آدمی، اما استحباب داشتنش اول الکلام است. ... احتمال هم بدهیم استحباب مطلق دارد دیگر صدق نمی‌کند زاد فی صلاته و ما احتمال استحباب مطلق را که می‌‌دهیم حداقل در حال قیام. حالا در رکوع بعضی از روایات هست که قرائت قرآن در رکوع نکنید.

آقای سیستانی فرمودند همین که شما سوره را قبل از سوره حمد بخوانید و امر استحبابی هم که ندارد قرائت قرآن در این حال، این می‌‌شود زاد فی صلاته و لو قصد جزئیت نکنید. شاهد بر این مطلب این است که سجود تلاوت قبل از سجدتین نماز هست، آیه سجده را می‌‌خوانند، بعد سجود تلاوت می‌‌کنند، بعد بر می‌‌خیزند رکوع بجا می‌‌آورند، یعنی این سجده تلاوت قبل از اتیان سجدتین نماز هست، ولی در روایت گفت لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة‌ فی المکتوبة، پس فرقی نمی‌کند این سجود تلاوت که قبل از سجدتین بجا می‌‌آورید روایت می‌‌گوید زیادة فی المکتوبة با این قرائت قرآنی که قبل از قرائت واجبه سوره بجا می‌‌آورید، این هم مصداق زیادة فی المکتوبة می‌‌شود چون آقای سیستانی معتقدند که ان السجود زیادة فی المکتوبة مصداق عرفی زیاده را بیان می‌‌کند نه مصداق تعبدی و ادعایی مثل ولد العالم عالم که آقای خوئی فرموده است. 
انصافا این فرمایش تمام نیست. اصلا آن سجود تلاوت معلوم است زیاده است، ‌اگر قصد جزئیت را معتبر ندانیم که آقای سیستانی نمی‌دانند در صدق زیاده، و این روایت هم شاهد بر فرمایش ایشان است خب همین که سجود تلاوت کردی این مصداق زاد فی صلاته می‌‌شود، این را شاهد بگیریم بر این‌که کسی جزء نماز را زودتر بیاورد، قرائت سوره را بعد از حمد است قبل از حمد بیاورد، پس این هم همین که زودتر قرائت سوره کرد این مصداق من زاد فی صلاته می‌‌شود، این قیاسش مع الفارق است. سجود تلاوت را هر کی بیاوری چه الان بیاوری قبل از سجدتین چه بعد از سجدتین هر وقت بیاوری مصداق زیاده است چون سجود تلاوت عنوان قصدی سجود التلاوة دارد نه عنوان قصدی سجود صلاتی. قصد جزئیت هم که شما می‌‌گویید در صدق زیاده معتبر نیست، می‌‌شود سجود تلاوت مصداق من زاد، چه ربطی دارد که جزء متاخر نماز را متقدم اتیان کنیم، سوره‌ای را که بعد از حمد باید بخوانیم قبل از حمد بخوانیم.
این‌که شما بگویید السجود زیادة فی المکتوبة شاهد بر این است که پس این قرائت هم قبل از حمد زیادة فی المکتوبة پس این فرمایش صاحب عروه که فرمود بعد از این‌که سوره را بعد از حمد تکرار کنیم آن سوره قبل از حمد مصداق من زاد می‌‌شود، آقای سیستانی می‌‌خواهند بفرمایند این فرمایش صاحب عروه درست نیست، ‌از ابتداء که سوره را قبل از حمد می‌‌خوانید شما مصداق من زاد هستید، شاهد بر این مطلب ان السجود زیادة فی المکتوبة است. من عرضم این است که این شاهد نمی‌شود.
السجود زیادة‌ فی المکتوبة استشهاد ایشان به این نحو است که فرمودند معمولا سجود تلاوت را قبل از سجدتین می‌‌آورند، همان موقع شارع می‌‌گوید السجود زیادة فی المکتوبة چون این سجود تلاوت امر ندارد، این سوره قبل از حمد را هم زودتر از سوره واجبه یا مستحبه بعد از حمد می‌‌آورد، امر هم که ندارد پس این هم مصداق من زاد است. ما می‌‌گوییم قیاس مع الفارق است. یک وقت شما عرفا می‌‌گویید صدق می‌‌کند زیاده به مجرد اتیان سوره قبل از حمد، همان فرمایش آقای خوئی منتها آقای خوئی فرمود قصد جزئیت کنید تا صدق کند زیاده شمای آقای سیستانی می‌‌فرمایید بدون قصد جزئیت هم صدق می‌‌کند زیاده چون امر استحبابی نداریم به قرائت قرآن قبل از سوره حمد، حالا ادعای عرفی می‌‌کنید مشکلی نیست اما استشهاد به ان السجود زیادة فی المکتوبة‌ استشهاد درستی نیست چون سجود تلاوت جزء متاخر نیست که ما متقدما بیاوریم، فرق می‌‌کند با سوره، سوره را که بعد از حمد جزء متاخر است ما مقدما بیاوریم این را نمی‌شود حکمش را که این مصداق احداث زیاده است از نهی از قرائت آیات عزیمت که فرمود ان السجود زیادة فی المکتوبة کشف کنیم.

[سؤال: ... جواب:] اگر سجود تلاوت را به جای سجده واجبه یعنی در حالی که هوی الی السجود می‌‌کند آیه سجده بخواند برود به سجود تلاوت، آن هم زیادة فی المکتوبة‌، در محل سجود هم بیاورد زیادة‌ فی المکتوبة، ربطی به این بحث ندارد.

ایشان فرمود قرائت قرآن قبل از سوره حمد که استحباب ندارد، ‌همین که چیزی که استحباب ندارد در نماز بیاورید و لو قصد جزئیت نکنید این صدق می‌‌کند من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة. می‌‌گوییم: گاهی قرائت سوره مصداق ذکر الله است، سوره توحید همه‌اش ذکر خداست، گاهی مصداق دعاء است، حالا یک سوره‌ای که مصداق دعاء باشد کاملش مصداق دعاء باشد الان یادم نیست شاید هم نباشد، ولی بالاخره چون اشکال آقای سیستانی اختصاص به سوره ندارد و لو یک آیه‌ای را بخواند قبل از سوره حمد اگر مصداق دعاء باشد مصداق ذکر الله باشد جا دارد بگوییم این‌که دیگر مستحب است. مگر آقای سیستانی بفرمایند شما قصد ذکر نداشتی، قصد دعاء نداشتی، قصد قرائت قرآن داشتی. ذکری که مستحب است، دعایی که مستحب است این است که قصد کنی ذکر بودن آن را قصد کنی دعاء بودن آن را، نه این‌که آیه قرآن بخوانی سوره توحید بخوانی به قصد قرائت قرآن قبل از سوره حمد بعد بگوییم قرائت قرآن دلیل بر استحباب ندارد، ذکر الله که مستحب است در نماز، شما که قصد ذکر الله نکردی و لذا ممکن است آقای سیستانی این‌جور جواب بدهند بگویند شما و لو سوره توحید را بخوانی قبل از سوره حمد چون قصد دعاء و ذکر ندارید فقط از باب استحباب قرائت قرآن می‌‌خواهد این مستحب بشود و ما دلیلی بر استحباب قرائت قرآن مطلقا نداریم. اشکال مهم ما به ایشان این است که عدم الدلیل دلیل العدم نیست، احتمال استحباب قرائت قرآن در نماز را که می‌‌دهیم، ‌پس احراز نمی‌کنیم قرائت قرآن در نماز مصداق زیاده باشد. 

آن وقت یک لازمه‌ای هم فرمایش آقای سیستانی دارد: آن مستحباتی که استحباب‌شان ثابت نیست، ایشان در رساله نوشتند به قصد رجاء بجا بیاورد، آن وقت در نماز مشکل می‌‌شود اتیان این‌ها. هم سنخ است ولی استحبابش در این حال ثابت نیست. مثلا تکبیرةالاحرام هنگام قیام از تشهد، همراه با رفع یدین، تکبیرةالاحرام با رفع یدین می‌‌کنند معمولا، حالا الله اکبر ذکر است اما رفع یدینش ذکر نیست. هم‌سنخ هم هست رفع یدین هنگام تکبیر. یعنی هر کاری شما در نماز بکنید که استحبابش ثابت نیست و مسانخ است با بقیه اجزاء نماز و لو قصد جزئیت نمی‌کنید قصد رجاء می‌‌کنید ایشان باید بگوید این مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة است. و این بعید است.

[سؤال: ... جواب:] ما اشکال‌مان این است که وقتی دلیل بر استحباب نداریم، شاید فی علم الله مستحب باشد، پس شبهه مصداقیه من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة است. بله اگر دلیل نفی استحباب بکند مثل همان سجود تلاوت، در نماز دلیل نفی کرد استحباب آن را، فرق می‌‌کند، اما اگر دلیل بر نفی استحباب نداشتیم، دلیل مثبت استحباب قاصر بود این‌جا بگوییم استصحاب می‌‌گوید مستحب نیست پس صدق می‌‌کند زیاده‌، این اصل مثبت است. ... لازم نیست از خارج بفهمیم به شرط لا بودن نماز را، همین که عرفا صدق بکند زیاده و لو نماز لابشرط باشد فی حد نفسه، همین زیاده‌ای که در مثل وضوء مبطل نیست، شما سه بار صورت‌تان را بشویید این‌که مبطل نماز نیست، همین زیاده‌ای که در غسل مبطل نیست، شما موهای سرتان را هم بشویید در غسل، این‌که زیاده است ولی مبطل نیست چون غسل الشعر در غسل واجب نیست. همین زیاده‌ای که در اذان نماز صدق می‌‌کند ولی مبطل اذان نیست، در رمی جمره صدق می‌‌کند ولی مبطل جمره نیست، اما در نماز چون زاید بر حد امر هست، امر استحبابی و وجوبی ندارد، جزء مسانخ نماز هم هست، صدق می‌‌کند من زاد بعد خود خطاب من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة می‌‌فهمیم که نماز نسبت به این بشرط لا است، یعنی نماز نسبت به زیاده بشرط لا است به قرینه من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة با این‌که بقیه افعال ممکن است نسبت به زیاده به شرط لا نباشند.

[سؤال: ... جواب:] آقای سیستانی هم قبول دارند که اگر آیه عزیمت را بخواند ولی سجده نرود نمازش باطل نمی‌شود چون تعلیل کرده لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة چون منتهی می‌‌شود سجده بر شما واجب بشود باید سجده بروی سجده زیاده است. ولی این سجده امر نفسی استقلالی دارد این امرش امر مربوط به نماز نیست، عنوان جزء واجب نماز یا جزء مستحب نماز نیست، مثل امر به انقاذ غریق است. مثل این‌که در نماز می‌‌بینی بچه افتاد در حوض، امر داری به انقاذ غریق نه این‌که این امر به انقاذ غریق مبطل نماز نیست. ... آن را جواب دادیم، امر استقلالی به سجده تلاوت در این حال، غیر از این است که سجده تلاوت بشود جزء واجب یا جزء مستحب نماز. هر چه که در نماز واجب بشود که جزء واجب یا جزء‌ مستحب نماز نمی‌شود. وقتی که شما یک مگسی در گلوی‌تان برود برای این‌که اکل خبائث نشود واجب است قی بکنید، پس قی کردن هم جزء نماز است چون امر دارد؟ ربطی ندارد به نماز. ... ذکر الله دلیل داریم کلما ذکرت الله و رسوله فی الصلاة فهو من الصلاة، این‌جا که نداریم کلما سجدت فهو من الصلاة. ... در اثناء نماز اگر این یک لیوان آب را نخورد می‌‌میرد امر دارد به شرب ماء پس بگوییم این امر دارد به شرب ماء در ضمن نماز؟ چه ربطی دارد؟ این شرب ماء برای حفظ نفس واجب است اما نماز را هم باطل می‌‌کند. آنی که مطرح است این است که امر وجوبی یا استحبابی به عنوان این‌که فی ضمن الصلاة باشد مثل قنوت که امر استحبابی فی ضمن الصلاة دارد به این عنوان، آن‌جا اگر باشد صدق زیاده نمی‌کند ولی سجده تلاوت که امر وجوبی یا استحبابی به عنوان کونه فی ضمن الصلاة ندارد، به عنوان اصلا کونه قاطعا للصلاة امر دارد. ... اطلاق دلیل وجوب یا استحباب نفسی استقلالی حیث صلاتیت را متعرض نیست. ... اطلاق شرب الحلیب حلال هم می‌‌گیرد اثناء نماز را اما ربطی ندارد به این‌که شرب الحلیب حلال پس حلال فی الصلاة که یعنی حلال وضعی.

آقای داماد فرمودند: اگر این قرائت سوره قبل از حمد حرام باشد ما ملتزم می‌‌شویم که مشمول من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة است، اما حرام نیست، چرا حرام باشد؟ می‌‌گویید تشریع، چون قصد جزئیت کرده، اصلا تشریع ممکن نیست، ممکن هم باشد دلیل بر حرمت ندارد، دلیل بر حرمت هم داشته باشد تشریع فعل نفسانی است حرمت فعل نفسانی منطبق بر قرائت سوره قبل از حمد در خارج نمی‌شود. پس این قرائت سوره قبل از حمد و لو به قصد جزئیت حرام نیست مشمول دلیل استحباب قرائت قرآن در نماز است، وقتی این‌جور بود مشمول عموم من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة نخواهد بود. 
ما عرض کردیم این‌که ایشان فرمودند قرائت این سوره و لو به قصد جزئیت مصداق حرام نیست، ما هم قبول داریم، چون ما معتقدیم تشریع فعل نفس است، در صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج دارد: ایاک و خصلتین فیهما هلک من هلک ایاک ان تفتی الناس برأیک أو تدین بما لاتعلم، وسائل جلد 27 صفحه 21، و این دان الله بما لایعلم مربوط به قلب است، این فعل خارجی باید مصداق افتراء علی الله باشد تا بشود حرام، ‌یا مصداق بدعت بشود تا بشود حرام، این را ما قبول داریم از ایشان. و لذا مدعای ایشان را که حرمت تشریع اقتضاء نمی‌کند حرمت این فعل خارجی را از تا از دلیل استحباب قرائت قرآن در نماز خارج بشود این را قبول داریم. 

اما اضافه‌ای که آقای داماد دارد این است که می‌‌گوید اصلا تشریع قلبی ممکن نیست دوم این‌که اصلا تشریع حرام نیست. آقای زنجانی فرمودند ما هیچ‌کدام از این دو مطلب ایشان را قبول نداریم. اما این‌که می‌‌گویند تشریع قلبی ممکن نیست اتفاقا تشریع قلبی ممکن است، تشریع قلبی به معنای اراده نیست تا انسان چیزی را که می‌‌داند نمی‌شود نمی‌تواند اراده کند، تشریع از سنخ اعتبار و انشاء است، و لذا در روایات داریم روزی که شک داری ماه رمضان است یا آخر شعبان است لاتصمه من رمضان، یعنی مقدور است که انسان انشاء بکند که این صوم من صوم رمضان است، این می‌‌شود تشریع. یا در مورد حج افراد داریم احرام ببند به حج افراد و لو بناء داری قبل از وقوف بعد از طواف و سعی عدول کنی به عمره تمتع، آقای داماد می‌‌فرمایند چه جوری می‌‌شود؟ من اراده دارم عمره تمتع بجا بیاورم روایت می‌‌گوید احرم بالحج، ‌آقای زنجانی می‌‌فرمایند جوابش همین است که انشاء غیر از اراده است، شما اراده داری عمره تمتع بجا بیاوری اما الان انشاء می‌‌کنی عنوان حج افراد را.

و گاهی انسان انشاء می‌‌کند چیزی را که قصد عدمش را دارد، علم به عدمش دارد، روایت داریم وقتی آمدی مکه دو سه روز بیشتر نمانده به یوم الترویة که می‌‌خواهی بروی عرفات انو مقام عشرة ایام و اتم، قصد ده روز بکن و نماز چهار رکعتی بخوان، ایشان می‌‌فرماید ممکن است کسی بگوید مگه می‌‌شود من اراده بکنم ده روز بمانم با این‌که می‌‌خواهم بروم عرفات چند روز دیگر، جوابش این است که این انشاء است نه اراده، انشاء می‌‌کنی من ده روز در این‌جا می‌‌مانم. اعتبار است. مثل این‌که اعتبار می‌‌کنی این فعلت قیام زید باشد، اعتبار می‌‌کنی این پول دادن تو اداء دین به زید باشد، اما اگر این اعتبار را نکنی اداء دین نمی‌شود، می‌‌شود هدیه به زید. 
بعد آقای زنجانی فرمودند تشریع وقتی ممکن بود با این توضیح ما حرمتش هم از همان روایت لاتصم من رمضان فهمیده می‌‌شود، نهی کرده است از تشریع، به عنوان رمضان روزه نگیر.

ما این فرمایش آقای زنجانی برای‌مان روشن نیست و ایراد داریم. برای حرمت تشریع که ان تدین الله بما لاتعلم به نظر ما کافی است، هم روایت تام السند است هم تام الدلالة است.

[سؤال: ... جواب:] ظاهر تدیّن این است که مربوط به دین است. من دان الله بما لایعلم حرام باشد اشکال دارد؟ ... تشریع اعم است از این‌که بداند نیست یا شک دارد هست یا نیست. ... اشکال آقای داماد که تشریع قلبی غیر معقول است در فرض شک هم می‌‌آید، تصریح کردند، امام هم تصریح داشت، مگر می‌‌شود انسان چیزی را نداند بناء بگذارد بر این‌که او هست من نمی‌دانم ایشان زید است یا عمرو، بناء قلبی و عقد القلب بگذارم بر این‌که او زید است؟ این غیر معقول است.
اما فرمایش آقای زنجانی، راجع به تشریع قلبی که ممکن هست به نظر ما این‌که آقای زنجانی فرمودند کافی نیست. آقای زنجانی اعتباریات را پیش کشیدند، همه چیز که اعتباری نیست، یک وقت اعتبار به ید من هست، من اعتبار می‌‌کنم این پول دادنم اداء دین است، اعتبار می‌‌کنم این حجم حج افراد است، چون انشاء می‌‌کنم دیگر، عنوان قصدی است، این بحث ندارد. اما همه چیز که داخل در مقوله انشاء نیست. مثل این‌که من می‌‌گویم سوره قبل از حمد واجب شرعی است، این چه ربطی به انشاء من دارد؟ یک وقت من می‌‌گویم من واجب می‌‌کنم آن را این می‌‌شود انشاء، یک وقت خبر می‌‌دهم که سوره قبل از حمد واجب یا مستحب شرعی است این از مقوله اخبار است نه از مقوله انشاء. پس شما اول اعتبار کنید که این دیوار درخت است بعد بناء بگذارید که این دیوار درخت است، نمی‌شود، چون درخت بودن این دیوار که اعتباری و انشائی نیست، درخت بودن حقیقی این دیوار، یک وقت می‌‌گویید درخت ادعایی، او مصحح ادعاء داشته باشد اشکال ندارد اما می‌‌گویید این درخت حقیقی است این‌که انشاء نیست این اخبار است. 
[سؤال: ... جواب:] این‌که بگویید سوره قبل از حمد مستحب است من الله، این‌که انشاء نیست، این اخبار از فعل خدا است. اگر می‌‌گویی من واجب می‌‌کنم، من اعتبار می‌‌کنم که در اعتبار من سوره قبل از حمد واجب است، یعنی من خودم ولی الاعتبار هستم، مثل خلیفه دوم که خودش را ولی الدین می‌‌دانست، می‌‌گفت خدا حلال کرد من حرام می‌‌کنم، بحث در او نیست که، تشریع یعنی می‌‌گویی من واجب می‌‌کنم، من مستحب می‌‌کنم، من چه کاره‌ام؟ یعنی خبر می‌‌دهم جزء‌ دین است نه این‌که دین را دست خودم می‌‌بینم که گشادش کنم یا تنگش بکنم. این‌که من دین را ولایتش را بر خودم قائل بشوم بگویم دین به من تفویض شده آن را بزرگ کنم یا کوچک بکنم این‌که نیست تشریع. این بدعت است، این یک بحث دیگری است نمی‌گوییم نمی‌شود، اما آن تشریعی که بود ان تدین الله بما لاتعلم یا آن مواردی که مثال زده شد این‌که دارد خبر می‌‌دهد، یعنی عقد القلب بناء نفسانی دارد که خدا سوره را قبل از حمد مستحب کرده است این‌که انشاء نیست. این فرق می‌‌کند با این مثال‌هایی که آقای زنجانی زدند این‌ها انشاء است.

[سؤال: ... جواب:] بناء قلبی می‌‌گذارد. چه جور بناء قلبی می‌‌گذارید که زید آمده است، زید آدم خوبی است، بناء قلبی عقد القلب است بر یک امر واقع، ربطی به انشاء ندارد ربطی به اعتبار ندارد. اخبار قولی نیست بناء قلبی است، شما در بناء قلبی نمی‌توانید بناء بگذارید که زید آدم خوبی است؟ نه این‌که توسعه می‌‌دهید در خوب بودن، شارب الخمر است می‌‌گویید خوب است. بناء قلبی تشریعی که بحثش این است که معقول است یا معقول نیست این است: بناء قلبی بر ثبوت یک مطلب شرعا نه انشاء این‌که این واجب است، چه کسی انشاء می‌‌کند؟ من، من انشاء می‌‌کنم وجوب آن را من عند الله؟‌ مگر من می‌‌توانم چیزی را که من عند الله نیست بگویم واجب من عند الله است؟ این غیر از بناء چیز دیگری نیست، اگر محال است یا ممکن است بحث دیگری است، بحث در این است که جواب آقای زنجانی کافی نیست، آقای زنجانی فقط در انشائیاتی که تابع انشاء من است مثل امور قصدیه، من قصد می‌‌کنم صوم امروز صوم از رمضان باشد، حج من حج افراد باشد، این‌ها تابع قصد من است، اما من بیایم بگویم بر بعید از مکه حج افراد واجب است، اگر می‌‌گویم واجب می‌‌کنم بله آن می‌‌شود انشاء من اما تشریع که منحصر به این نیست، یک سری از تشریع‌ها این است که بگوید خدا واجب کرده است، ‌عمده تشریع‌ها این است، دکان ‌که نمی‌خواهد در مقابل خدا باز کند بگوید خدا واجب نکرده من می‌‌خواهم واجب کنم. و لذا این غیر از همان بیانی که ما عرض کردیم که ممکن است انسان نسبت به مواردی که وسوسه‌انگیز است نه مثل دیواری که درخت نیست بناء بگذارد درخت است این شبهه در او نیست مواردی که شبهه‌انگیز است می‌‌تواند غلبه بدهد قوه واهمه‌اش را خضوع نکند در برابر یک واقعیتی یا خضوع بکند در برابر یک امر مشکوکی یا امر وسوسه‌برانگیزی، ‌آدم می‌‌بیند که دستش خون آمده ولی اگر بگوید دستم نجس شده همه زندگی‌اش نجس می‌‌شود، مدام تشکیک می‌‌کند نکند گوجه پوست کندم این رنگ گوجه است، ‌نکند جایی دستم خورده به جایی که سرخ است، ‌مدام توجیه می‌‌کند. یکی می‌‌آید می‌‌گوید تو که یک ساعت پیش رفتی دستت را آب کشیدی بعد زدی به این طرف و آن طرف، می‌‌گوید خدا پدرت را بیامرزد من را راحت کردی، ‌آنقدر داشتم کلک می‌‌زدم. ما می‌‌گوییم گاهی انسان در برابر یک واقعیت خاضع نمی‌شود. این در اختیار خودش است. ابوجهل در مقابل علمش به حقانیت پیامبر خاضع نبود نه این‌که فقط انکار لسانی داشت، فرقش با عمار یاسر که عن تقیة انکار لسانی کرد در این‌که داعی عمار تقیه بود داعی ابوجهل کبر است، نه، اصلا ابوجهل خضوع نفسانی نداشت در برابر این واقعیتی که به آن علم پیدا کرده بود. پس تشریع قلبی ممکن است. حرمتش هم ان تدین الله بما لاتعلم می‌‌گوید.

و این‌که آقای زنجانی می‌‌گویند لاتصم من رمضان، معلوم نیست حرمت باشد، این ارشاد به فساد است. یوم الشک را به عنوان صوم رمضان و لو رجائا بگیریم ممکن است باطل باشد کما این‌که آقای خوئی فتوی داده، روزه در یوم الشک بگوییم اصوم صوم رمضان و لو رجائا، ان کان شهر رمضان فاصوم صوم رمضان این ممکن است مفاد لاتصمه من رمضان همین باشد و مقتضای اطلاقش همین است. از لاتصمه من رمضان حرمت تشریع استفاده نمی‌شود، ارشاد به مانعیت قصد صوم من رمضان است و این ربطی به حرمت تشریع به قول مطلق ندارد.
و الحمد لله رب العالمین.

